
 

 

  
  
  
  
  
  

  بيني سنايي جهان

 ∗حسن حائري محمد
  دانشيار گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه علامه طباطبايي، تهران

  )31/04/1388: ، تاريخ پذيرش02/03/1388: يافتتاريخ در(

  چكيده
بيني حكيمانه و ديدگاه عارفانة خـود   سنايي غزنوي از شاعراني است كه با جهان

شـده در ايـن مفهـوم، گـام در عرصـة       هاي عرضه دربارة خلقت عالم و نقد نظريه
بينـي وي مـا را در دريافـت     ترديـد شـناخت جهـان    بـي . سخنوري نهـاده اسـت  

  . كند هاي ديني و اجتماعي و درك مفاهيم شاعرانة وي ياري مي هانديش
هاي فكري و اجتماعي  ها و نحله ها و مكتب در اين نوشته ضمن اشاره به ديدگاه

) Plato(، افلاطون )Aristotle(هاي زردشت، ماني، مزدك، ارسطو  از جمله انديشه
بيـان نظريـة سـنايي     سـينا، فـارابي و ناصرخسـرو، بـه     هاي خردورزانه ابن و باور

پرداخته شده و با توجه به آثار وي، ديدگاه او در اين موضوع كاويده شـده و بـا   
  .ها به سنجش در آمده است ديگر نظريه

 .بيني، عقل، فلسفه، آفرينش سنايي، جهان :ها كليدواژه
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  مقدمه

ينـة آفـرينش و   بيني انديشمندان، بررسي ديـدگاه ايشـان در زم   هاي دريافت جهان يكي از راه
  .خلقت عالم است

دانشمندان علم كلام، انديشمندان در عرفـان و تصـوف و عالمـان ديـن هـر يـك از منظـري        
انديشه قرار گرفتـه   مورد توجه شاعران صاحباند و اين موضوع همواره  گر باغ آفرينش بوده نظاره
  .است

چه سان خواهد شد و عالم به كه آغاز جهان چگونه بوده است و انجام آن به  بررسي دربارة اين
مشـغولي ايـن    چه شيوه شكل گرفته و قوانين جـاري بـر آن چيسـت؟ موضـوعي اسـت كـه دل      

  .نظران را در پي داشته است صاحب
گرايي خـود، واقعيـت را سراسـر بـه دوپـاره       شناسي نيز به اقتضاي دو زردشت در عرصة جهان

آيد و  خواه پديد مي وي خلّاق روح نيكهاي خوب كه از تكاپ هستي يا مجموع آفريده: بخش كرد
هـاي   و بين ارواح دوگانـه و آفريـده  . زايد پسند مي هاي بد كه از روح بد نيستي يا مجموع آفريده
خـود خـوب يـا بـد      خودي او بر اين باور است كه اشياء به. اي وجود ندارد آنها هيچ گونه ميانجي

  .نيستند؛ خوبي يا بدي هر چيز بسته به منشأ آن است
گنجـد و تـاريخ جهـان شـامل كشـاكش بالنـدة        از ديدة زردشت وجود تنها در دو مقوله مـي 

انسـان ماننـد موجـودات ديگـر در ايـن      . گيرند نيروهايي است كه از اين دو مقوله سرچشمه مي
كشاكش شركت دارد ولي موظّف است كه جانب روشنايي گيرد زيرا روشنايي بـر حـق اسـت و    

  ).17: 1357لاهوري،  اقبال(گرداند  نشاند و نابود مي فرو ميسرانجام روح تاريكي را 
آيند و نـور و   ماني معتقد بود كه همه چيز از آميزش دو اصل جاويدان نور و ظلمت فراهم مي

حلـم و معرفـت و فهـم و    : اصل نور متضمن ده مفهوم است. اند ظلمت از يكديگر جدا و مستقل
بر همين شيوه اصل ظلمت پـنج  . ن و نيكخواهي و خردعلم خفي و بينش و عشق و ايقان و ايما

  .ميغ و دود و حريق و سموم و تيرگي: مفهوم جاويدان را دربرمي گيرد
  .شناخت ماني علاوه بر اين دو اصل آغازين، آسمان و زمين را نيز جاوداني مي

مانند  گرايي زروانيان عصر خود واكنشي نشان داد و نظري دوگراي آورد و مزدك در برابر يك
ماني بر آن شد كه گوناگوني اشياء معلول آميزش دو اصل مستقل جاويدان اسـت؛ يكـي از ايـن    

مزدك برخلاف پيشـينيان  . نام گرفته است) تاريكي( »تار«و ديگري ) روشنايي( »شيد«دو اصل 
خود باور داشت كه آميزش يا جدايي نهايي اين دو به عمد و اختيار مقرون نيست بلكه محصول 

  .دف استتصا
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  بيني ايراني اسلام و جهان

خـوش تغييـر و دگرگـوني     بيني ايرانيان دست پس از ظهور اسلام و حضور آن در ايران جهان
اي  اي به آن دل بستند و عـده  بيني پيشين ايراني خويش گسستند و طايفه گروهي از جهان. شد

  .اي از آن و نگرشي كه حاصل از دين اسلام بود، پيوستند به آميزه
او كتـاب  . بينـي ايرانـي نمـود درخـور توجـه اسـت       در اين ميان خدمتي كه غزّالي به جهـان 

 سورة نور، آيـة ( »االلهُ نور السموات و الارَضِ«: اي از قرآن آغاز كرد كه خود را با آيه الانوارةمشكو
 نور و ظلمت كه پس از او به وسيلة شـيخ اشـراق گسـترش   -، سپس به ثنويت كهن ايراني )35

تر از ظلمـت   بازگشت و اعلام داشت كه نور تنها وجود حقيقي است و هيچ ظلمتي عظيم -يافت
جهان از ظلمت پديد . اما ذات نور ظهور يا تجلّي است و تجلّي همانا نسبت است. لاوجود نيست

آمد ولي خدا از نور خود بر آن پاشيد و هر بخش آن به فراخور نـوري كـه دريافـت داشـت، بـه      
اي  اند؛ برخي تار؛ بعضـي روشـن و پـاره    برخي تاريك: اند اجسام متفاوت. قابل رؤيت شد اي درجه

  ). 65: 1357لاهوري،  اقبال(بخش  روشني
را خوانندة اين نوشته ) ع(آفرينش را نوشتة الهي دانسته و رسول  زادالمسافرينناصرخسرو در 

آفـرينش اسـت كسـي تمـام      گوييم مر ايـن نوشـتة الهـي را كـه    : بر مردم شمرده و گفته است
نخوانده است و معاني را كه اندر آن نوشته است، نهايت نيست و هر كسـي از رسـولان از ايـن     بر

اند؛ و هر كه از ايـن نوشـته معنـي را بيشـتر       اند بر اندازة تأييد كه يافته نوشته مقداري برخوانده
تـه اسـت، فضـل بـوده اسـت      يافته است، مر او را بر ديگر رسول كه مـر آن معنـي را كمتـر ياف   

  ).  218] :تا بي[ناصرخسرو، (
نوشـته از  : دارد كه آفرينش عالم نوشتة خداي است چنين عرضـه مـي   او برهان خود را بر اين

نويسنده اثري باشد به صنعت بيرون آورده بر خاك يا بر چيزهاي خاكي و اثر از آفريـدگار عـالم   
  ).207:همان (و ديگر چيزي نيست جز اين  هاست كه بر اجسام عالمي پديد است اين صورت

دانند و گروهي آفرينش را محصول ارادة  گروهي از معتزله خلقت را تعقل خداوند در اشياء مي
  .شمارند  الهي مي

را دربـارة مـادة اوليـة خلقـت بـا هـم       ) Plotinus(معتزله عقيدة افلاطون، ارسطو و افلـوطين  
افلاطون معتقد است كه كلّ آفـرينش  . ا طرح نمودند تركيب كردند و بر اساس آن نظرية خود ر

ارسطو قايل به آفـرينش از معـدوم و افلـوطين    . موجود، پديد آمده است از هيولاي قديمِ  ازپيش
، )اي از وجـود و عـدم دارد   توامـان بهـره  (مادة صدوري ازلي را كه هم معدوم و هم چيزي است 

  ) 391: 1368ولفسن، . (داند منشأ آفرينش مي
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چون خداي زنده و خواهندة آفرينش ايـن جهـان بـود و هـر آنچـه در آن      : تارابي گفته اسف
خواسـت بيافرينـد در خـودش بـوده باشـد و او از       است، پس بايستي صورت چيزهايي كـه مـي  

انـدر اخبـار   : ناصر خسرو بر اين باور است كـه ). 68: 1353فارابي، (قدرتر است   خطاكاري بزرگ
لي آفرينش عالم را به روز يكشنبه آغاز كرد و به روز آدينه از آن پرداخته آمده است كه ايزد تعا
داند كه چون نفس  وي علّت آفرينش را آن مي) 65: 1356ناصرخسرو، . (شد و روز شنبه بياسود

اي باشـد تـا نفـس     كلّي نسبت به عقل كلّي نقصان دارد آفرينش عالم براي اين است كه سرمايه
وجود عـالم بـا آنـچ انـدر     : گفته است  الحكمتين جامعو نيز در . د بپردازدكلّي به رفع نقصان خو

» كـن «اوست به امر خداي است و آن را ابداع گفتند كه آن يك سخن بود به دو حـرف و آن را  
. و گفتند كاف به مثل عقل بود و نون بـه مثـل نفـس كلّـي آمـد مـر بـودش عـالم را        ... گفتند 

غرض از آفرينش عالم را آگاهي يافتن نفس كلّي بر  دالمسافرينزاو در ) 77: 1363ناصرخسرو، (
صنع الهي و دريافت مصورات عقلي از راه مصورات حسي به راهنمـايي خـداي دانسـته و گفتـه     

هـا و اشـكال كـه     غرض او سبحانه از آفرينش نه آن است تا جـوهر جسـم بـدين صـورت    : است
تا اين سخنان كه بنياد قرآن بـر آن اسـت،    ظاهرست نگاشته باشد و از گفتن سخن نه آن است

گفته باشد بلكه آن است تا نفس مردم كه پذيرنده و يابندة اين معاني است كه از عالم روحـاني  
بر جوهر جسم پديد آينده است از صنع الهي بر اين معاني مطلع شود و از اين مصـورات حسـي   

خـداي، سـوي مصـورات عقلـي كـه آن       به انواع تصاوير كه آن روحانيت است به دلالـت كتـاب  
صـورت، راه يابـد    كـه جـوهر هيـولاني الـذّات اسـت بـي       الذّوات است بـي هيـولي چنـان    صورت

او پديد آمدن مصنوعات از حيوان و نبات را در عالم بـه يـاري دادن   ). 414] :تا بي[ناصرخسرو، (
  ). 153:همان(است اجسام يكديگر را و منازعت اجسام با يكديگر در پذيرفتن صنع، شمرده 

لَـيس فـي   : اسـت  گفتـه ) احيـاءالعلوم ( الدين احياءعلومو بالاخره غزّالي در پيوند با آفرينش در 
 ). 428: 1342همايي، . (الامكان اَبدع مما كانَ

  ه سناييديدگا

  خيز و بيا ملك سنايي ببين كه شنيدي صفت روم و چينبس
  )545:1354سنايي، (

ــدگاه ســنايي در م ــه دي ــرينش ب ــاب تعليمــي وي   وضــوع آف ــهروشــني در كت و  حديقةالحقيق
  .شود و به آساني دريافتني است ديده مي الطريقه شريعة

  :توان به چهار دسته تقسيم كرد هاي تعليمي ادب فارسي را مي ظومهمن 
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ويژگـي  . سـنايي  حديقةهايي كه ساختار فصلي غيرمنظم و غيرمرتبط دارند؛ مانند  منظومه. 1
توان بخشي از آن را برگزيد و از آن دريافت مفهوم كـرد   هايي اين است كه مي نظومهچنين م

 .هاي پيشين و پسين دربارة آن به داوري نشست و بدون وابستگي به فصل
 .سعدي  بوستانهايي كه ساختار فصلي منظم و غيرمرتبط دارند؛ مانند  منظومه. 2
 .عطّار  الطّير منطقرند؛ مانند اي مرتبط دا هايي كه ساختار زنجيره منظومه. 3
 .مولوي مثنوياي يا درختي دارند؛ مانند  هايي كه ساختار توده منظومه. 4

) شـريعةالطريقه و  حديقةالحقيقه(سان كه از نامش پيداست  در اين ميان منظومة تعليمي سنايي آن
  .دربردارندة شريعت، طريقت و حقيقت است
  : درخور بررسي است حديقهوع آفرينش نخستين بيت دربارة دريافت ديدگاه سنايي در موض

  خرد بخشاي وي خرد بخش بي اي درون پرور برون آراي
  )60: 1368سنايي، (

توجه به خرد و ارج نهادن بدان در اين بيـت حديقـه، خواننـده و شـنونده را بـه تعقّـل و       
اند كـه ذهـن    بوده برخي انديشمندان بر اين باور. شود گرايي ايرانيِ سنايي رهنمون مي ذهن

ايراني كه چندگاهي در دنياي عيني گم شده بود به الهام فلسفة يوناني تعقّـل آغـاز كـرد و    
و نيـز  ). 43: 1357لاهـوري،   اقبـال (گرايي پديـد آمـد    پس ذهن. خود را داور حقيقت يافت

 ترين امتياز معنوي مردم ايران گرايش آنان به تعقّل فلسفي اسـت  برجسته: گفته شده است
خاصيت عقل، معرفت حق و شناختن فرشتگان : آمده است الفلاسفه مقاصددر  .)13: همان(

پس بايد در زندگاني جسماني به شناسايي ايـن امـور   . هاي آسماني است و پيامبران و كتاب
توجه داشت و خود را با كسب اين قبيل معارف جهـت نيـل سـعادت ابـدي آمـاده سـاخت       

  ).225: 1328غزالي، (
و ) تعقّل فلسفي(با توجه به اين موضوع - سنايي  حديقةابل تأمل در بيت نخستين نكتة ق

اين است كه واژة بخش در تركيب خردبخش بـه احسـان    - در پيوند با ديدگاه آفرينشي وي
اَولُ مـا خَلَـقَ االلهُ    ـ  كـه نخسـتين آن عقـل بـوده اسـت     (كه مقدم بر آفـرينش  - الهي ) جود(

  .اشارت دارد - )العقل
ن ديدگاه كه آفرينش خرد يا عقل بر مبناي احسان، جود و يا سخاي الهـي بـوده اسـت، در    اي

  : از آن جمله است. شود چند جاي ديگر از منظومة سنايي ديده مي
  زان كه خود خلقتش از اين سان است خرد از بهر برّ و احسان است

  )314: 1368سنايي، (
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  : و نيز
  ورشيد بين ز ابرو شدچشم خدست عقل از سخا به نيرو شد

  )83 :همان(
اي اسـت كـه    گونه به) بخش= بخشش= جود(پيوند اين دو موضوع يعني خلقت عقل و احسان 
خويش را از احسان ممدوح به خـود،  ) عقل(در ساختار فكري ناصرخسرو اثركرده و فزوني خرد 

  :برشمرده و گفته است
  احسان تو ميزانم چون گران است به كس به ميزان خرد نيست مرا پا سنگ

  )198 :1357ناصرخسرو، (
يك گروه : جويندگان از چرايي بودش عالم به دو گروه شدند: آورده است كه زادالمسافرينو در 

گفتند كه ممكن نيست دانستن كه عالم چرا بود شد و ديگر گروه گفتند كـه چرايـي آفـرينش    
ناختني است متّفق شدند بـر آن كـه   پس اين گروه كه گفتند علّت عالم بش...عالم دانستني است

  ).230و  231: 1384ناصرخسرو، (علّت عالم جود باري است 
خداونـد   دانشنامة علاييسينا در  سان بوده است كه ابن توجه به خرد و ارج نهادن بر آن بدان

گويد و با جملة اَلحمد لواهبِ العقل سخن خـويش را   را به صفت خردبخشاي حمد و سپاس مي
خـويش دارد   اشاراتو در اين معني نيز اشارتي در ) 165: 1331ابوعلي سينا، (بخشد  ت ميزين
اول تعالي ابداع جوهري عقلي كند كي وي به حقيقت مبدع است و بـه توسـط او جـوهري    : كه

عقلي و جرمي آسماني پديد آيد و هم برين طريق از آن دگر جوهر عقلي، آن دگر هست شود تا 
اني تمام شود و به جـوهري عقلـي رسـد كـه از او جـرم آسـماني لازم نيايـد        هستي اجرام آسم

  ).214: 1332ابوعلي سينا، (
بدان اي برادر كه اولين شيئي را كه باري جل ثنـاؤه از  : اند خويش گفته رسايلالصفا در  اخوان

ه عدد نور وحدانيت خود آفريد جوهري بسيط بود كه عقل فعال نيز نام دارد، به همان صورت ك
وجود آورد و همچنان كه  آيد؛ سپس نفس كلّي فلكي را از عقل به  دو از تكرار واحد به وجود مي

آيد، و بعد هيولاي اولي از حركت نفـس پديـد آمـد     عدد سه از افزودن واحد به دو به دست مي
  ي بهشود و بعد از اين ساير خلايق از هيول چنان كه عدد چهار از افزودن واحد به سه حاصل مي

وجود آمد و به وسيلة عقل و نفس تربيت يافت، چنان كه اعداد ديگر از افزودن چهار بـه اعـداد   
بهشت را بـه   دين  وجهو ناصر خسرو در ). 29و28.: م1928الصفا،  اخوان(شود پيشين حاصل مي

همـة رسـولان را عقـل    مؤيد  الحكمتين جامعو در ) 43: 1356ناصرخسرو، (حقيقت عقل گفته 
علّت عالم به آغاز عقل بوده : آورده است كه زادالمسافرينو در ) 116: 1363ناصرخسرو،( شمرده

اي اسـت   ؛ و اين همان نكتـه )193 ]:تا بي[ناصرخسرو، (ها فرود اين علّت است  است و ديگر علّت
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اي نيز بدان اشارت كرده است و عقل را علّت بودش عالم دانسته و بخشش آن  كه وي در قصيده
  :خداي به ما بي هيچ علّتي دانسته استرا از 

  زان روي نام عقل سوي اهل دين قضاستبي هيچ علّتي ز قضا عقل دادمان
  )394: 1357ناصرخسرو، (

نهـد و ايـن موضـوع را كـه از      و بدين علّت است كه نام قضا را خرد و نـام قـدر را سـخن مـي    
  :كشاند ابويعقوب سجستاني آموخته است چنين به رشتة نظم مي

  ياد است اين سخن ز يكي نامور مرا نام قضا خرد كن نام قدر سخن
  ) 130 :همان(

هر نفسي كز عقل بهـره بـيش دارد كـار او نيكـوتر     : ايستد كه بر اين باور مي خوان الاخوانو در 
داند كه خداي او را ابداع كرده است و  ؛ و عقل را نخستين مبدعي مي)7: 1338 ناصرخسرو،(است 

و ). 89: 1363ناصرخسـرو،  (انگارد كه همه چيز انـدر آن اسـت    ري بسيط و نوراني ميآن را جوه
  ). 156: 1338ناصرخسرو، (گويد از اين قبل واجب آمد عقل اول را وجه ايزد تعالي خواندن  مي

اگر چه سنايي هم در بيان ديدگاه خود در موضوع آفرينش بر همـان  بـاورِ پذيرفتـه شـده از     
  :اَولُ ما خَلقََ االلهُ العقلَكه سوي حكيمان است 

  ها عقل است برتر از برگزيدهها عقل استكاول آفريده
  )62: 1368سنايي، (

هرم آفـرينش در شـعر   : بيني وي اين نكته قابل تأمل و در خور بررسي است كه ولي در جهان
، عقل كلّي، ملََك و سنايي از حق به عنوان خالق متعال آغاز شده است و بعد از آن به ترتيب امر

  :گيرند عناصر اربعه قرار مي
  زِ برش عقل و جان ميانه ملك آتش و باد و آب و خاك و فلك
  همه از امر دان و امر از حق خرد و جان و صورت مطلق

  )88 :همان(
  :و نيز

 همه در امر تو زمان و زمين همه از صنع تو مكان و مكين
 ر امر قدرتت بي چونهمه د سكونآتش و آب و باد و خاك

  عقل با روح پيك مسرع تستعرش تا فرش جزو مبدع تست
  )60: همان(
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  :وي آباد سناييهمچنين است اين دو بيت از 
  حاكم مطلق و مقدر ملك عقل را او كند مدبر ملك

  چه خبر داري از دقايق عقل اي حقايق عقلچون ندانسته
  )52: 1348سنايي، (

تأثر از فلسفة يوناني است وجود سه عنصر عقل كل، نفس كلّـي و عناصـر   آنچه در اين هرم م
است كه هم اصل واژه » امر«اربعه است و آنچه در اين مجموعه رنگ و روي محض اسلامي دارد 

حق نيز كه در رأس اين هرم قرار گرفته با . و هم معناي نهفته در آن از قرآن اقتباس شده است
وجود عنصر امر به عنـوان  . ترك دو فرهنگ اسلامي و يوناني استتفاوت در لفظ از مضامين مش

 - انـد  كه تأثير فراواني بر عرفـا داشـته  -الصفا  شناسي اخوان اي از مراتب هستي نه در جهان مرتبه
  .شناسي ابوعلي سينا و طرفدارانش آمده است و نه در جهان

  :گونه است الصفا بدين ترتيب جهان هستي در رسايل اخوان
  هيولي؛ ←نفس كليّ  ←عقل كلّي ←لقخا

در نظر بوعلي هـم مراتـب وجـود ايـن گونـه      . وجود ندارد» امر«اي به نام  و در هيچ مورد مرتبه
  :است

  .الطبيعه ←النفس  ←العقل ←الباري 
ريشة يوناني دارد امـا آنچـه در كـلام سـنايي     ) ديدگاه اخوان الصفا و بوعلي سينا(هر دو نظر 

اي از  است و اين نمونـه  »امر«اسلامي به اين مجموعه داده است وجود عنصر رنگ و روي كاملاً 
  ).78: 1380زرقاني، (هاي وي است در مضامين اقتباسي  جرح و تعديل

دانـد و از ايـن روي آن را سـلطان قـادر      سنايي عقل كل را مـأمور اجـراي فرمـان الهـي مـي     
دانـد و سـخنش را هـم قـرين      ن مـي شناسد و او را راهنماي به دي خوي و ساية خداي مي خوش

بيند و وي را دبير يـزدان   آورد و جايگاهش را برتر از وهم و حس و قياس مي قرآن به حساب مي
  :كند معرفي مي

  آن كه ساية خداش گويند اوست خوستعقل سلطان قادر خوش
  سخنش هم قرين قرآن است گوي فرمان استعقل تا پيش

  شناس تر است از فلك ستارهبر عقل برتر ز وهم و حس و قياس
 در ممالك دبير يزدان اوست در مصالح مدبر جان اوست

  ) 298و  297: 1368سنايي، (
  :آورد و سخن حكيمانه خود را در توصيف عقل چنين مي
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  سخني گويمت حكيمانه نه ز روي فسون و افسانه
 فوق ني تحت ني و ني چپ و راست مشرق و مغربي كه عقل تراست

 لـزّ و جـداي عـرب او خـغـم قل، ازلـتاب عـفشرق آـم
  )296-295: همان(

اند در ارج نهادن بـه عقـل    داشت عقل گفته و سروده آنچه سنايي و نيز ديگر عارفان در بزرگ
انـد در نكـوهش عقـل     اول و عقل كلّي و عقل عالم برين است و آنچه در مذمت آن بيان داشـته 

زيرا بر اين باورند كه عقل چون روي بـه عـالم   . زيرين است هايي است كه در عالم جزئي و عقل
تر  اي پايين خواهد كه با زايندگي خويش فعال گردد و زادة خويش را به مرتبه آورد مي زيرين مي

اين نگرش و توجه بـه خـود موجـب    . فرو فرستد و براي اين زايش ناگزير از نگرش به خود است
صفتي خود را با عقـل اول از دسـت    شود و در نتيجه هم شود كه در صفت عقل تغيير حاصل مي

از اين جهـت اسـت كـه بـا عشـق در سـتيز       . شود نامي او با عقل برين حفظ مي بدهد و تنها هم
كـه عقـل و    ايستد و اين ستيز به دليل ناشناختن عشق است از سوي عقـل جزئـي، درحـالي    مي

را ) عقل جزئي(از اين روي سنايي عقل.اند دهولايتي بو راه و هم نشين و هم عشق در عالم برين هم
  :گويد يابد و مي بيند و گمراه مي در كوي عشق نابينا مي

  كار بوعلي سيناسـت عاقلي عقل در كوي عشق نابيناست
  )300: همان(

  :سرايد اي چنين مي و نيز در قصيده
  و جواززانكه بيرون است راه او ز فرمان  دم اندر راه عشقنيست حكم عقل جايز يك

  )301: 1354 سنايي،(
  :دهد ولي آنجا كه سخن از آفرينش است و پاي عقل اول در ميان، چنين داد سخن مي

  راه داده ورا به معرفتشعقل اول نتيجه از صفتش
  )61 :1368سنايي، (

داند و جنبش آن را لازمة بهره  را داراي حركت و جنبش مي) عقل اول(سنايي آفريدة نخست 
شـمرد، و ايـن    رساندن وي به ديگر عقول و افلاك و عالم زيرين مي او از عالم برين و بهره يافتن

و . اي را جنبش است هر جنبنده: گويد داند و مي درحالي است كه ناصر خسرو عقل را ساكن مي
وگر عقل متحـرّك بـودي حركـت    . ها ثابت است كه جنبش پيش از جنبنده باشد اندر آغاز عقل
ناصـر خسـرو،   (شد كه عقل، متحرّك نيست بلك سـاكن اسـت    پس درست ... ودي پيش از او ب

  .را به اين معني اختصاص داده است الاخوان خوانهاي صدگانة  ؛ و صفي از صف)213: 1338
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را بـا   - عارف مسلمان-در اين موضوع اختلاف ديدگاه آفرينشي سنايي  حديقهتفسير بيتي از 
در منظومة سنايي دربارة عقل اول چنـين  . سازد آشكار مي -مدار اسماعيلي شريعت–ناصرخسرو 
  :آمده است

  باز اقبال يافت از پي راز مقبلي بود مدبري شد باز
  )298: 1368سنايي، (

در تفسير اين بيت آنچه معروف است اسـتناد بـه حـديث مشـهوري اسـت كـه كلينـي رازي        
بـا ايـن مضـمون نگاشـته     ) ع(بـاقر  از قول حضرت امام  اصول كافيدر .) ه 329متوفي به سال (

  :است

  ...لَما خَلَقَ االلهُ العقلَ استَنطقََه ثُم قالَ لَه اَقبلِ فَاَقبلَ ثُم قالَ لَه ادَبِر فَادَبرَ
پـيش آمـد؛   ! پـيش آي : چون خداي عقل را آفريد از او بازپرسي كرد؛ بـه او گفـت  

  )10]: تا بي[ كليني رازي،... (بازگشت! بازگرد: سپس به او گفت

اي به حركت عقـل   گونه ولي آنچه در شرح اين بيت ناگفته مانده است اين است كه سنايي به
اول براي دريافت فيض از عالم برين و رساندن آن به عالم زيرين اشاره كرده است؛ بـدين شـيوه   

م زيـرين  بوده است يعني روي به عالم برين و پشت به عـال ) روي كننده(كه عقل در آغاز مقبل 
شده است يعني پشـت بـه عـالم بـرين و     ) پشت كننده(داشته است، سپس به فرمان حق مدبر 

را كه از عـالم بـرين سـتانده  بـه عـالم زيـرين       ) رازي(روي به عالم زيرين كرده است تا فيضي 
ر عالم بـالا سرشـا  ) راز(كند تا از فيض  يابد يعني روي به عالم برين مي برساند و دوباره اقبال مي

و در واقع با حركت و چرخش و جنبش خود واسطة رساندن فيض از عالم بـرين بـه عـالم    . شود
  .شود زيرين مي

بندي كلّي دست زده است و جهـان آفـرينش را    بيني خود گاه به يك تقسيم سنايي در جهان
امر و  شامل عالم غيب و عالم شهادت قرار داده و از آن گاه به عالم ملكوت و عالم ملك و يا عالم

اي كه جايگاه عالم غيب يا عالم امر و يا عالم ملكوت را فراتـر از   گونه به. عالم خلق ياد كرده است
عرش گفته و آن را سراسر نور و رحمت انگاشته است و جايگاه عالم شهادت يا علـم خلـق و يـا    

  .عالم ملك را فروتر از عرش دانسته و آن را سراسر ظلمت و تاريكي تصور كرده است
بندي دوگانه را كه متأثر از يك نگاه كلّي به هستي است با استفاده از تعـابير و   وي اين تقسيم

. خصوص عرفان و تصوف اسـلامي ارائـه نمـوده اسـت     هاي خاص حوزة اسلامي و به بندي تقسيم
هـا   حال بايد اذعان داشت كه وي در بسياري موارد از ثمرات فكري و عقيدتي ديگر نحلـه  درعين
هاي زعماي يونان و گاه از كلام و افكار فيلسوفان  در اين ميان گاه از انديشه. هره برده استهم ب
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مسلمان نكته آموخته و گاه ارتباطي تنگاتنگ با حوزه باورها و اعتقادات عالمان شـريعت برقـرار   
يافتـه  نزاع او با فلسفه در ادوار پاياني عمر وي و هنگام سرودن حديقه بسيار كاهش . ساخته بود
توان گفت كه وي با مطلق فلسفه ستيز نداشت و تنها با آن بخش از اصول و  جا كه مي بود تا آن

  ).73: 1342نصر، (كرد كه در تقابل ذاتي با شرع قرار داشت  مباني فلسفه مخالفت مي
متوفي به سال (نكتة اخير موضوعي است كه در بينش ديني و جهان بيني عبدالقاهر بغدادي 

آنچه در نزد ما : گويد ، ميالفَرقُ بينَ اَلفرَقوي در كتاب معروف خود، . شود نيز ديده مي .)ه 429
آيد كه اقرار بـه حـدوث عـالم و     پذيرفتني است اين است كه نام ملّت اسلام بر كسي درست مي

ند و از تعطيل و تشـبيه  توحيد صانع و قديم بودن خالق آن بنمايد و خداي را عادل و حكيم بدا
  ).231.:م1990بغدادي، ( ري ورزددو

بينـي وي را تشـكيل    كـه بخشـي از جهـان   -پرهيز از تشبيه و تعطيل در نگرش ديني سنايي 
از آن جملـه اسـت آنچـه در    . هاي مختلف جلوه كرده اسـت  هاي او به گونه در منظومه -دهد مي

 :وي آمده استآباد  سنايي
   صفت او مقدس از تخييل هست ذاتش منزهّ از تمثيل
  نامده آخرش نه آينده نيست زاييده و نه زاينده
  بي مثالي مقدس از پيوند بي نظيري منزّه از مانند

  )51: 1348سنايي، (
  :حديقهو نيز ابياتي از اين دست در 

  زشت و نيكو درون و بيروني ذات او فارغ است از چوني
  همچو اثبات مادر از اعمي است زانك اثبات هست او بر نيست

  ك او را به وهم در ناردـلي ند اعمي كه مادري دارددا
  زشت باشد تو او بوي او تو در چنين عالمي كه رويش دو

  ويي تو باشي او نبودـور بگ و نبودـدو نكـويي بـگر نگ
  يـهي باشـويي مشبـور بگگر نگويي ز دين تهي باشي

  )82 :1368سنايي، (
  :هايي از قصايد وي همچنين است بيت

  گير كفر و ضلال بود دل سيهش نقش ن كه در صفتش شبه و مثل انديشدهر آ
  بود به صرف حقيقت چو عابد تمثال هر آنكه كرد اشارت به ذات بي چونش

   معطّلي است برِ او وجود عقل عقال زّتـريك در عـري كه ندارد شـمدب
  )351و  349 :1354سنايي، (
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هـاي   اي گسترده بـراي طـرح انديشـه    سرو زمينهدر دورة زندگي سنايي و نيز در عصر ناصرخ
از سـويي تناسـخيه و حلوليـه بـه تبليـغ      . هاي مختلـف فـراهم شـده بـود     كلامي و فلسفي فرقه

پرداختند و از جانبي اصحاب تشبيه و تعطيل و تجسيم مردم را به پـذيرش   هاي خود مي انديشه
يي و ناصرخسـرو بـه صـاحبان ايـن     در اين ميان اعتراض و انتقـاد سـنا  . خواندند آراء خود فرامي

  .تواند باشد باوري ايشان در خور توجه مي بيني و دين ها از ديدگاه جهان انديشه
  :از آن جمله است موضوعي كه در اين ابيات گنجانده شده است

 ي العرشيـوي علـبستة است اي كه در بند صورت و نقشي
 يستزالي نـزّ لايـور عـدرخ صورت از محدثات خالي نيست
 استوي بود و عرش و فرش نبود زانكه نقّاش بود و نقش نبود

 دانـات مـذات او بستة جه خواناستوي از ميان جان مي
 ان زايمان استـگفتن لامك رآن استـتوي آيتي ز قـكاس

 خبر است از صفات خداي بي عرش چون حلقه از برون در است
 ز او دور استنقش و آواز و شكل ا در صحيفة كلام مسطور است

  )65: 1368سنايي، (
  :گونه از حكيم يمگان و نيز اين ابيات با بياني خطابه

  ت رحمان رحيمـافته از رحمـروي بر ت اي دل و هوش و خرد داده به شيطان رجيم
  حكيم نه به نامي است تهي بلكه به معني است حكمت آموز و هنر جوي نه تعطيل كه مرد

  پاك و پاكيزه ز تعطيل و ز تشبيه چو سيم بايد جسترت فرزند نبيـحكمت از حض
  )356: 1357ناصرخسرو، (

سنايي مانند بسياري از انديشمندان روزگار خود از اوضاع فرهنگي و مذهبي حاكم بر جامعـة  
هــاي  بينــي هــاي آشــكار خــويش، جهــان منــدي آن عصــر انتقــاد كــرده اســت و در بيــان گلــه

او به سختي بر ايـن بـاور پـاي    . ي و فساد مردم دانسته استمدارانه را موجب گمراه شريعت غير
پرستي  فشرده و ايستاده بود كه پس از رحلت پيامبران، كفر و ظلم و شرك گسترش يافته و بت

انگاري از سويي و ساحري و جادوگري از جانبي و بدعت و شرك و زندقـه از جهتـي،    و دوخداي
تا حدي كـه مردمـان هـزل و هـذيان را     . اخته استها را دگرگون س روي به مردم نهاده و ارزش

  . انگارند هدايت و غيبت و فضولي را پند مي
بيني ديني سنايي كـه نشـان از جسـارت     تأمل و درخور توجه در جهان هاي قابل از زمره نكته

) ع(ديني و بيان از شجاعت اجتماعي او دارد موضوع فضيلتي است كه وي بـراي حضـرت علـي    
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در حالي كه او شاعري است اهـل تسـنّن و   . يگر خلفاي راشدين قايل شده استدر سنجش با د
  .پيرو مذهب فقهي ابوحنيفه

در تاريخ فرهنگي و عرفاني ايران گروهي شجاعت، نوانديشي و خردمحوري امام محمد غزّالـي  
 اند؛ مشـهور  را ستوده و در اثبات آن به پاسخ جسورانة وي به پرسش اسعد ميهني استناد جسته

همان كسي است كـه بـا   تذكرة دولتشاه است كه اسعد ميهني از مخالفان غزّالي بود و به نوشتة 
در : غزّالي مناظره كرد و از وي پرسيد كه تو مذهب ابوحنيفـه داري يـا شـافعي؟ غزّالـي فرمـود     

عقليات مذهب برهان دارم و در شرعيات مذهب قرآن، نه بوحنيفه را بر مـن خطـي اسـت و نـه     
پروايي و  نبايد از نظر دور داشت كه اين سخن بي). 335: 1342همايي، (را بر من براتي شافعي 

كه كلام سنايي در فضيلت نهادن حضرت علـي   سازد، درحالي نوگرايي غزّالي در فقه را آشكار مي
  .پروايي و نوانديشي وي در مذهب و عقيدت حكايت دارد بر سه خليفة ديگر از بي) ع(

هـاي و   چنـين روش  و هـم ) ع(بيـت   بارة امـام اول شـيعيان و نيـز در بـاب اهـل     ديدگاه سنايي در
اند، در  اي است كه برخي به اشتباه او را شيعه تصور كرده هاي استدلالي وي در اين امور به گونه بنيان

حالي كه او از گروه تفضيليه است يعني از آن دسته از اهل تسننّي است كه ضمن پذيرفتن خلافـت  
فضـيلتي بـيش از آنـان در نظـر     ) ع(يفة ديگر و با رعايت احترام ايشان بـراي حضـرت علـي    سه خل

. ديدگاهي است انتقادي) ص(گيرند و همانند شيعيان اماميه ديدگاهشان نسبت به صحابة پيامبر  مي
  .انگارند شده و بهشتي نمي و هر شخصيتي را به صرف صحابي بودن به تسامح هدايت

را از زمـرة  ) ع(باوري اهل تسنّن ولـي از گـروه تفضـيليه، حضـرت علـي       سنايي به عنوان دين
 :سرايد داند و دربارة وي چنين مي راسخان در علم و در نتيجه از آگاهان به تأويل كلام االله مي

 گشته مكشوف بر دلش تأويل لـزيـنـي تـطفـيده ز مصـنـبش
  ي العلم اوستداند الراسخونَ ف هركه تن دشمن است و يزدان دوست...

  )249و  245: 1368سنايي، (
 7 با توجه بـه آيـة  (دانند  بيان اين موضوع كه راسخان در علم، تأويل آيات متشابه قرآن را مي

اي كـه در قرائـت آن    و نيز تفسـيري كـه شـيعيان از ايـن آيـه دارنـد و شـيوه       ) عمران سورة آل
و ديگـر  . كنـد  يان در اين موضوع آشكار مـي اند، هماهنگي افكار سنايي را با ديدگاه شيع پذيرفته
از آن . دهـد  شمار وي در اين باور برجستگي اين انديشـه را در آثـار او نشـان مـي     هاي بي اشارت

  :گويد اي كه سنايي به ماجراي غدير و حديث معروف آن دارد و مي جمله است اشاره
  كرده در شرع مر ورا به امير نايب مصطفي به روز غدير

  كاي خداوند والِ من  َوالاه او گفته مصطفي به الهبهر...
  )249 و 247: همان(
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و فرزندان و ياران و اصحابش از نظر تعداد ابيات ) ع(در آثار سنايي بيان فضيلت حضرت علي 
كه عطّار نيشـابوري   بيش از آن مقداري است كه در توصيف سه خليفة ديگر آمده است درحالي

مذهب وي آنگـاه كـه از خلفـاي راشـدين يـاد كـرده،        و انديشمند همشاعر عارف پس از سنايي 
كوشيده است كه در توصيف ايشان هيچ يك را بر ديگري برتري ندهد و حتي در تعـداد ابيـاتي   

الطير براي هر يـك   اي كه در منطق گونه به. بنمايد رعايتسرايد برابري را  كه در فضيلت آنان مي
نامه فضيلت هر يك از ايشـان را   بيت سروده و در مصيبت 13از اين چهار تن به صورت مستقل 

ترديد به عمد و قصدي باورمندانه خواسته است كه حضرت  و بي. بيت به نظم آورده است 23در 
  .شأن سه خليفة ديگر نشان دهد را در فضيلت هم) ع(علي 

طرح و به نظرية اي كه در موضوع آفرينش م گانه هاي سه نكتة ديگر اين است كه دربارة نظريه
سنايي به نظرية اخيـر دلبسـتگي بيشـتر نشـان داده     . خلق، پيدايش و صدور معروف شده است

  .است
هاي فكري فرهنگ سامي شـكل گرفتـه و    اي است كه بر پايه هاي مشهور نظريه يكي از نظريه

ي و در اين نظريه باور بر اين است كه پيوندي عاطفي بين خـدا . معروف است» نظريه خَلق«به 
عالم خَلق وجود ندارد و آنچه مخلوق است جداي از خالق و آنچه مصنوع است جـداي از صـانع   

  .است و رابطة خداي با جهان خلق و انسان همانند رابطة نجار است و صندلي
ظهـور ايـن نظريـه را در    . اسـت ) خـداي (اين نظريه گوياي اين است كه همه چيز، غيـر از او  

باور بـر  : توان ديد، آنجا كه سخن از حدوث عالم كرده و گفته است ي ميانديشة عبدالقاهر بغداد
است زيرا كه آنچـه غيـر خـداي     -عزّوجل–اين است كه هر چيزي كه در عالم است غير خداي 

كه صانع مخلوق و مصنوع نيست  تعالي و غير صفات ازلي اوست، مخلوق و مصنوع است درحالي
  ).328.: م1990بغدادي، (از اجزاء عالم نيست و او از جنس عالم و از جنس هيچ يك 

در ايـن  . هاي مسيحي شكل يافته است است كه بر پاية انديشه» پيدايش«نظرية ديگر نظرية 
يعنـي اگـر چـه فرزنـد مـادر      . نظريه رابطة خداي و جهان خلق همانند رابطة مادر و فرزند است

اين نظريه گويـاي ايـن   . ر شده استنيست ولي از مادر است و پيوندي عاطفي بين اين دو برقرا
  .است) خداي(است كه همه چيز از او 

در اين نظريه رابطة خـداي و  . است كه ريشه در تفكر يوناني دارد» صدور«نظرية سوم نظرية 
كنـد از  يعني مـوجي را كـه دريـا ايجـاد مـي     . عالم خلق و انسان همانند رابطة دريا و موج است

ياست؛ اين نظريـه گويـاي ايـن اسـت كـه هـر چـه هسـت او         جنس درياست و در واقع خود در
  .است )خداي(
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عالم از (و نظرية پيدايش ) عالم جز اوست(سنايي در پذيرش اين سه نظريه يعني نظرية خلق 
اگرچـه گـاه بـه    . بيشتر به نظرية صدور چشم دوخته اسـت ) عالم اوست(و نظرية صدور ) اوست

  .نگاهي به نظرية خلق داشته است يلي نيممناسبتي نگاهي به نظرية پيدايش و به دل

  نتيجه

ترين شاعر زمان خـود و   اي كه از اين جستار به كف آمده اين است كه سنايي نوانديش نتيجه
و ايـن افـزون بـر    . باورترين عالم عصر خود بوده است نوگراترين انديشمند روزگار خويش و دين

نوي در گسترش عرفان و تصوف داشـته  هايي است كه وي در قالب قصيده، غزل و مث هنرمندي
  .است

هـاي آفـرينش و تأكيـد وي بـر نظريـة صـدور و        نوانديشي سنايي در موضوع پذيرش نظريـه 
باوري او در زمينة گرايش به گروه تفضيليه و طرح وي دربارة جايگاه عالم غيب يا عالم امـر   دين

ايـن انديشـمند را در عرفـان،    در موضوع آفرينش و ديدگاه خردمندانه او در مورد عقل و نفـس  
  .انديشه و ادب سرآمد عصر خود و برجسته و ممتاز ساخته است

  نامه كتاب

  .قرآن كريم
  .انجمن آثار ملي: حمد معين، تهران، تصحيح مدانشنامة علايي )1331(ابوعلي سينا 
  .مليانجمن آثار : يارشاطر، تهران ، تصحيح احسانالاشارات و التنبيهات )1332. (---------
  .مطبعه العربيه: ، قاهره1ج ،رسايل )1928( اخوان الصفا

  .اميركبير: آريان پور، تهران.ح.ا ترجمه ،سير فلسفه در ايران )1357( لاهوري، محمد اقبال
: الدين عبدالحميـد، بيـروت   تحقيق محمد محيي، الفَرقُ بينِ الفرقَ )1990( بغدادي، عبدالقاهر
  .المكتبه العصريه

  .نشر روزگار: ، تهرانزلف عالم سوز )1380(دمهدي زرقاني، سي
، تصـحيح  الطريقـه  الحقيقـه و شـريعة    حديقـة  )1368(يي غزنوي، ابوالمجد مجدود بـن آدم  سنا

  .انتشارات دانشگاه تهران: مدرس رضوي، تهران
كتابخانـة  : رضوي، تهران ، به سعي و اهتمام مدرسديوان سنايي غزنوي )1354. (---------

  .سنايي
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رضـوي،   تقي مـدرس  تصحيح و مقدمه محمد ،هاي حكيم سنايي مثنوي )1348. (---------
  .انتشارات دانشگاه تهران: تهران

خودآموز حكمت با عنوان (ترجمة محمد خزائلي  ،مقاصد الفلاسفه )1338( غزّالي، امام محمد
  .اميركبير: ، تهران)مشاء

الـديني،   ةترجمـة عبدالمحسـن مشـكو    ،هماهنگي افكار دو فيلسوف )1353( فارابي، ابونصـر 
  .شوراي عالي فرهنگ و هنر: تهران

انتشـارات  : ، تهران1، ج اصول كافي )تا بي( جعفر محمد بن يعقوب بن اسحاق كليني رازي، ابي
  .علميه اسلاميه

: حمـد معـين، تهـران   تصحيح هنري كربين و م ،جامع الحكمتين )1363( ناصرخسرو قبادياني
  .كتابخانة طهوري

  .انتشارات مهرگان: يم، تهرانقو .، با مقدمه و حواشي عخوان الاخوان )1338. (---------
انتشـارات  : به اهتمام مجتبي مينوي و مهدي محقق، تهران ،ديوان اشعار )1357. (---------

  ).شعبة تهران( گيل مؤسسة مطالعات اسلامي دانشگاه مك
نشـر ميـراث   : ي حـائري، تهـران  عمـاد  تصـحيح سـيدمحمد   ،زادالمسافر )1384. (---------
  .مكتوب

  .كتابفروشي محمودي: الرحمن، تهرانتصحيح بذل  ،زادالمسافرين )تا بي( ---------
  .انجمن فلسفه: مرضا اعواني، تهرانتصحيح غلا ،وجه دين )1356. (---------

گاه انتشـارات دانش ـ : ، تهـران نظر متفكران اسلامي دربارة طبيعت )1342( نصر، سيد حسين
  .تهران

  .انتشارات الهدي: مد آرام، تهران، ترجمة احفلسفة علم كلام )1368( ولفسن، هري اوسترين
  .چاپ شرق: ، تهرانغزّالي نامه )1342( الدين همايي، جلال

  
  


